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Article Info ABSTRACT 
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Research Article 
Preposing and postposing are one of the most important inter-artistic concepts 

that has a cohesive, order-creating and imaginative presence in the structure 

of various artistic creations. In literature, the term "preposing" and 

"postposing" and its order-building and aesthetic functions are known to 

literary activists, and from the distant past, scholars such as Abdul Qahir 

Jorjani have discussed it in separate chapters. But in calligraphy, despite its 

wide use and great importance, like other calligraphic rhetorical techniques, 

it remains nameless and has not been mentioned in treatises. In a descriptive-

analytical method, for the first time by uncovering the existence of two 

devices "eloquence" and "rhetoric" in calligraphy and its role in creating the 

primary and secondary order of structures, and the movement of components 

from sequential positions to preferred positions based on "contractual" and 

"contextual" implications, the present research has explained the inter-

structural interactions in two textual systems of script and language. The study 

has revealed the most hidden structural links of literature and calligraphy in 

the vast realm of preposing and postposing. Based on the results of this 

research, script and language both have an adaptable nature and their 

components provide the possibility of restoration, regeneration and 

renewability in an endogenous and dynamic system during calligraphic and 

literary creations. These possibilities have entered the structure of calligraphy 

and literary works through processes such as preposing and postposing, and 

they give them the ability to be organized in two devices, eloquence and 

rhetoric.  
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 یسیو خوشنو اتیدر ادب «ریو تأخ میتقد» یِبلاغ یبر ساختارها یاسهیمقا یدرآمد

   2یجبّار نیالدّنجمو   1یآزاد محمود

  gmail.com92azadmahmodi@: انامهی. رارانیدانشگاه کردستان، سنندج، ا یفارس اتیزبان و ادب یدکتر. 1

  njabari@uok.ac.ir: انامهی. رارانیدانشگاه کردستان، سنندج، ا یفارس اتیگروه زبان و ادب اریاستاد .2

 چکیده اطلاعات مقاله

 یحضور ،یگوناگونِ هنر یهانشیاست که در ساختار آفر یناهنریب مِیترین مفاهاز مهم یکی ر،یو تأخ میتقد مقاله پژوهشینوع مقاله: 

دستورمندسازانه  یو کارکردها ریو تأخ میداصطلاح تق ات،یدارد. در ادب زیانگالیو خ نیآفربخش، نظمانسجام

 یعبدالقاهر جرجان چون یدور، بزرگان یهاگذشتهآن نزد اهل سخن، شناخته شده است و از  ۀشناسانییبایو ز

 گریهمانند د ار،یبس تید گسترده و اهمبه رغم کاربر ،یسیاند. اما در خوشنوجداگانه بدان پرداخته یدر فصول

حاضر به  است. پژوهشِ نرفته یها از آن سخنو نشان مانده و در رساله نامیب سانه،یخوشنو یِبلاغ یشگردها

در « غتبلا»و « فصاحت»بار با آشکاره کردن وجودِ دو دستگاهِ  نینخست یبرا ،یلیتحل_یفیتوص ۀویش

 یهاگاهیبه جا یبیترت یهاگاهیها و حرکت اجزا از جاسازه یو ثانو نینظم نخست جادیو نقش آن در ا یسیخوشنو

 خط یِدر دو نظامِ متن یاسازهانیم یهاکنشبرهم نییبه تب ،«یاقیس»و  «یقرارداد» یهادلالت یبر مبنا یحیترج

 ریو تأخ میتقد ۀترددر قلمرو گس یسیو خوشنو اتیادب یِساختار یوندهایپ نیترو زبان و آشکار کردنِ پنهان

 یها در دستگاهآن یدارند و اجزا ریپذقیتطب یتیپژوهش، خط و زبان، ماه نیا جیپرداخته است. بر اساس نتا

را در خود  یریدپذیو تجد ییوزان م،یامکان ترم ،یو ادب سانهیخوشنو یهانشیبه هنگام آفر کینامیزا و ددرون

 افتهیراه  یو ادب یسیشنوبه ساختار آثار خو ریو تأخ میچون تقد ییندهایامکانات، از راه فرا نی. اکنندیفراهم م

 .دهندیدر دو دستگاه فصاحت و بلاغت را م یابیسامان تِ یها قابلو به آن

 09/07/1403تاریخ دریافت: 

 10/08/1403تاریخ بازنگری: 

 16/09/1403تاریخ پذیرش: 

 01/10/1403تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

 ر،یو تأخ میتقد ،یسیخوشنو ات،یادب

 .یساختار یوندهایفصاحت و بلاغت، پ

های پژوهش«. یسیو خوشنو اتیدر ادب «ریو تأخ میتقد» یِبلاغ یبر ساختارها یاسهیمقا یدرآمد(. »1403. )نیالدّ نجم، یجبّارو  آزاد، یمحموداستناد: 
 https://doi.org/10.22091/jls.2025.11570.1642. 40-62صص:  . 26.  شمارۀ  14دورۀ   دستوری و بلاغی.

 نویسندگان. © دانشگاه قم ناشر:
 

mailto:azadmahmodi92@gmail.com
mailto:njabari@uok.ac.ir
https://orcid.org/0000-0002-8929-8549
https://orcid.org/0000-0002-6323-9567


 

 

 مقدمّه  (1

از یک اصل و  های ساختاریِ بسیاری کهویژگی های تاریخی و چند صد سالۀ ادبیات و خوشنویسی،کنش بر اثر برهم

شناسانه تطبیقیِ زیبایی اند. مطالعاتگیر شدههای زبانی و شکلیِ آثار این دو حوزه جایاند، در تار و پودِ متنریشه برآمده

جا که برابرسنجیِ از اهمیت خاصی برخوردار است، اما از آندر این زمینه و یافتن حدود و ثغور چنین اشتراکاتی، اگر چه 

فرساست، اهل تحقیق تا کنون بدان ساختاری در دو نظام مجزای شکلی و زبانی، کاری دوردست و طاقتعناصر 

المیسور لا یسقط »های زیستۀ خود در این دو عرصه و به استنادِ اند. نگارندگان این سطور نیز به پشتوانۀ تجربهنپرداخته

ین سرزمین بکر و کشف نشده بگشایند تا اگر هم مکاشفۀ کامل اند برای نخستین بار راهی در ا، سعی نموده«بالمعسور

 ای متروک نماند.کم چنین عرصۀ پژوهشیِ بایستهحاصل نشود، دستِ

 بیان مسأله (1-1

 وعیبِ واژگان در بافت درست دستوری که فصاحت نام دارد، عناصری چون تخیل اهل سخن، پس از تکوین بی

دهند. بلاغتِ ادبی، اصولی ها را شکل میدر تار و پود آثار ادبی تنیده و ادبیّتِ آن چندلایگی را همراه با شگردهای بلاغی

ت، اما پرسشی که در کتب علوم بلاغی به تفصیل آمده اس شناخته شده و معینّ دارد که شرح آن به شکلی مدوّن و منسجم

کند، این است که خوشنویسان یسی به ذهن خطور میبا این مقدمات و با توجّه به پیوندهای دیرین و مستمر ادبیات و خوشنو

ری و ذوقی ها، از کدامین امکانات و سازوکارها برای تصرّفاتِ هنها و چیدمان درست آنپس از ساخت صحیح شاکله

وهشِ توان بازیافت؟ پژردیف و مشابه اصول بلاغت ادبی را در آثار خوشنویسی نیز میبرند؟ آیا اصولی همخود بهره می

ی ساختاری میان ترین پیوندهاحاضر با تمرکز بر عنصر تقدیم و تأخیر، در پی پاسخ به این پرسش اساسی و کشف پوشیده

 ادبیات و خوشنویسی است.

 اهمیت و ضرورت پژوهش (1-2

قواعد رایج دا از جبررسی آثار نفیس و ماندگار خوشنویسی بر این واقعیت مهم دلالت دارد که خوشنویسان بزرگ و برجسته، 

اند که در مهم دیگری را نیز به صورت فطری در آثار خویش به کار بسته ها، به تدریج اصولگانه و ملحقات و لوازم آندوازده

ریشگی معناداری با اصول این اصول که هم است.متمایز و مشخص ارائه نشده  و تعریفی ها، نامهای خوشنویسی برای آنرساله

پژوهش  اند.یفا کردهاادبی دارند، نقش آشکاری در افزایش میزان تأثیرگذاری آثار خوشنویسی بر ذهن و ضمیر مخاطبان بلاغت 

ادبیات و  ها و رمزگان هنری در دو حوزۀتوان نخستین کوشش در زمینۀ کشف پیوندهای ماهوی میان نشانهحاضر را می

های جوهریِ نازک شتهدو بافت مجزای واژه و شکل دانست. دو حوزۀ مستقلی که ر ایِ متفاوت، وخوشنویسی، با دو نظامِ نشانه

ها و شواهد عینی، پرده از این استناد به نمونه باید بااست و پژوهشگر می ها را در ساختار به هم پیوند زدهآن و نامرئی فراوانی،

ای میان ادبیات و مکاشفه_معرفتی و رویکردهای تطبیقی_لمیهای عگونه واکاویگمان اینبیپیوندهای پنهان بردارد. 

تر ساز درک عمیقنهشمارِ بیانِ هنری، موجب گسترش دامنۀ پژوهش در این عرصه شده و زمیهای بیخوشنویسی به ویژه در شیوه

 خواهد بود.های ادبی و هنری های نوین در عرصۀ آفرینشمفاهیم ساختاریِ دو رشته و بروز خلاقیت

 های پژوهشپرسش (1-3

 ها در ادبیات و خوشنویسی چیست؟قشِ تقدیم و تأخیر  در ظهور جلوۀ ویژۀ سازهن -1
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 تقدیم و تأخیر  در ادبیات دارد؟ های بنیادینی باقدیم و تأخیر در خوشنویسی چه تفاوتت -2

های  زبانی و یم و تأخیر هنری را در متنگیری تقدوشنویسان و شاعران با استفاده از چه شگردهایی، زمینۀ شکلخ -3

 کنند؟شکلی، فراهم  می

 های پژوهشفرضیه (1-4

ها و اطف با دیگر سازهدر ادبیات و خوشنویسی، جلوۀ ویژۀ هر سازه در یک موقعیتِ خاص، بر اثر همنشینیِ متع  -1

و خوشنویسان از راهِ تقدیم و تأخیر، هر سازه را یابد؛ شاعران ها، مجال ظهور میبرقراریِ پیوندهای چند لایۀ دلالتی با آن

 دهند.میبه طور دقیق در آن موقعیتِ خاص قرار 

شود و میتر از ادبیات بوده، تنها به تغییرِ جایگاه ترتیبی اجزا محدود نقدیم و تأخیر در خوشنویسی، گستردهتدامنۀ  -2

 رساند.می ها نیز، متن شکلی را به بالاترین مراتب بلاغیسازهها بدون تغییر در ترتیب جاییترین جابهگاهی کم

ی است، اما گاهی خوشنویسان و جا شده در نظام متنهای جابههنری، متمکّن شدن سازه تأخیرترین نشانۀ تقدیم و مهم -3

های نامتمکن بهره سازه، آگاهانه و به صورت یک ویژگی ساختاری از «زبان»و « خط»شاعرانِ باورمند به خودآفرینیِ 

 دانند.گیرند؛ ایشان خط و زبان را در این حالت، نه ابزار آفرینش، که عینِ مقصد آفرینش هنری میمی

 پژوهش مبانی نظری (1-5

کدیگر و ایجاد یهای آگاهی ایشان را از مبانی هنری های هنری میان خوشنویسان و اهل ادب، زمینهدامنۀ وسیع همراهی

و نویسندگان  های گستردۀ شاعرانها و فضاسازیاست. تصویرپردازی ها فراهم آوردههای گسترده میان آثار آنکنشبرهم

ستین بار در کتابِ با استفاده از مصطلحات خوشنویسی، مؤیّدِ آشنایی عمیقِ اهل ادب در این پیوند است؛ موضوعی که نخ

بار نگارندگان این مقاله و این (، شرح و تحلیل شده1387 محمودی،) اصطلاحات خوشنویسی در شعر شاعران بزرگ ایران

ای جوهری و ، در صدد کشف نشانگان ادبی در آثار خوشنویسان خلاق و تحلیل پیونده«تقدیم و تأخیر»با تأکید بر 

های بکر و جدید پژوهشی در تواند از بایستهاند. این موضوع گرچه میهای پیدا و پنهان در نظام ساختاری دو رشتههمسانی

در  ساس آفرینشا ها و غموض فراوانی نیز دارد؛ زیراپیچیدگی ای باشد، اما در عین حال،رشتهمطالعات تطبیقی و میان

ها خوشنویسی بر سازه درحالی که مبنای آفرینش در قطعات ؛های واژگانی و زبانی استوار استها و نشانهمتون ادبی بر سازه

 های شکلی و بصری اتکا دارد.و نشانه

حت و فصففاهای این پژوهش، کشفففِ این حقیقت اسففت که خوشففنویسففی نیز مانند ادبیات، ترین یافتهیکی از مهم

انتشار ضوابطی  توانو ادبیات، می را به اعتبار ارائۀ تعریفی واحد از آن در خوشنویسی فصاحتبلاغتِ خاصِ خود را دارد. 

 کهچناننست؛ همدا و ناهماهنگ و گنگ متنافرنامأنوس و  مناسباتاز ها شکلی یا زبانی برای عاری بودن آن هایدر متن

ستردن خیال برایرا نیز به همین اعتبار، می بلاغت سببه  توان گ سیدن تنا ضاى حا هااین متن ر ساب  لبا مقت و مقام به ح

 آورد.

جایی چند سفففازه نیسفففت، بلکه دگرگون شفففدنِ و خوشفففنویسفففی، تنها جابهدر این میان، تقدیم و تأخیر در ادبیات 

، بیشترین اهمیت را به نقشِ «حسنِ وضع»و « حسن تشکیل»هاست. نخبۀ خوشنویسان و شاعران، جدا از دو دستگاه دلالت

شاندن و اسکان آناند. آنان تنها با انتخاب زیباترین سازهداده« حسن دلالت»دستگاه  ها، به ترین مکانها در مناسبها، و ن

سانهشاعرانه شنوی ست نیافتهترین یا خو شکلی د شان، توجه به اند، بلکه تکمیلترین متون زبانی و  شیِ ای بخشِ روند آفرین
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بر مبنای هایی را که  حتی در حالت منفرد، کمتر زیبا یا نازیبا هستند، اند سازههاست که با تکیه بر آن توانستهحسن دلالت

ترین متون شکلی های زبانی یا خوشنویسانهترین متنها در دل شاعرانهترین سازههای دلالیِ خاص، به عنوان مناسبارزش

 بنشانند.

وری و بررسففی تباری را در کنار ندارد تا از راه گردآپژوهش حاضففر برای نخسففتین بار انجام شففده و مطالعات هم

سففاز انجام مینهاهم کند که زررسففد تمهیدی را فرو به نظر مییافت؛ از اینچارچوب نظری آن دسففت ها، بتوان به دیدگاه

 های آتی و گسترش مرزهای خویش باشد.پژوهش

 پیشینۀ پژوهش (1-6

جرجانی چون عبدالقاهر  در میان مطالعات ادبی، مفهومی کاملاً شناخته شده است و بزرگانی« تقدیم و تأخیر»با وجود این که 

-293م:  2000العلوم )سکاکی،  ه.ق( در کتاب مفتاح 626( و سکاکی )متوفی 80-105و  106-142تا: الاعجاز )بیدر دلائل

های مرتبط با آن، های عرصۀ خوشنویسی و رسالات و کتاباند اما در پژوهشرداخته(، بدان پ337-346و  321-328و  291

در « بلاغت»زی به عنوان تأخیر به عنوان شگردی بلاغی نرفته، بلکه به طور کلی و از اساس، چی نه تنها هیچ سخنی از تقدیم و

های بسیار به این نکتۀ مهم و توان یافت؛ این در حالی است که نگارندگان این مقاله، پس از پژوهشمباحثِ خوشنویسی نمی

یز دارای پیوندهای نبلاغت خاصِ خود را دارد و شگردهای آن  اند که خوشنویسی نیز مانند ادبیات، فصاحت ونویافته رسیده

توان به موارد زیر به ای با شگردهای ادبی هستند. بر این اساس برای بررسی پیشینۀ پژوهشی، میساختاری عمیق و گسترده

 طبیقی اشاره نمود:  ت-های معرفتی این جستار تحلیلیعنوان بخشی از پیشینه و پشتوانه

نا  الخط و القلم، میزان ق(، در چهار اثر فی علمه. 272-328) لهمقابن قدمه فی الخط،  الخط، اصففف الکتاب و م

 فضففائلی، .)رک اسففت شففناسففی و هندسففۀ خط و بنیان شففکلی حرو  بیان کردهنظرات و قواعد علمی خود را در زیبایی

ت خط و مواد آن که از بهترین دسففتورها در باب رموز صففناع بواب راخلدون در مقدمه، قصففیدۀ رائیۀ ابنابن(. 76: 1362

راحه کتاب در  ق(ه. 599) راوندیبن سفففلیمان  علیبن  محمّد(. 837: 2، ج1382 خلدون،)ابن اسفففتاسفففت، نقل کرده 

و  نگارشبه اصففول خط و نحوۀ  ،«و النقطالدائره الخط من فصففل فی معرفه اصففول »، ذیل بخش الصففدور و آیه السففرور

 صفففبح در جلد دومقلقشفففندی  (.437: 1921 )راوندی، پرداخته اسفففتاز حرو  نسفففخ و محقق و ثلث  کدامپیدایش هر 

و بیضاوی  ۀمقلبنای نظرتبیین اصول به معرفی مفصّلِ ابزار خوشنویسی و در جلد سوم آن، به  الانشاء فی صناعه عشیلأا

(. از 1-138: 3و ج 469-517: 2تا، جبی )قلقشففندی، حرو  پرداخته اسففتشففناسففی او در خط و هندسففۀ مبانی زیبایی

صول» :های مشهور خوشنویسی که به قواعدی چونرساله سبت»، «کرسی»، «ترکیب»، «ا شمیر» ،«نزول»، «صعود»، «ن و « ت

و  تا()بی رویهنون رفیقی های خط مجرساله(، 1335) السطور سلطانعلی مشهدی صراط توان بهاند، مینظر داشته« ارسال»

هایی چون توان از کتابچنین در حوزۀ ماهیتِ ادبیات و هنر، میهم ( اشففاره کرد.1335) المشففق باباشففاه اصفففهانی آداب

در ( و 1374) هربرت ریداز  معنی هنر ( و1364) چیسففت از لنون تولسففتوی تا(، هنر)بی ادبیات چیسففت از ژان پل سففارتر

 های معرفتی این پژوهش یاد کرد.به عنوان پشتوانه (1399) رولان بارت از کتاب مبانی نشانه شناسیشناسی از عرصۀ نشانه

حث پژوهش ای اسفففت، اما قضفففایا و مبااگرچه اشفففرا  بر این منابع، از ملزومات پژوهشفففی چنین مقاله در نهایت

ست و همین تازگی این بینارشته ضر از نوع و جنس دیگری ا شان میای حا صل دهد.پژوهش را ن ی این پژوهش بر پیکرۀ ا

 پردازی نهاده شده است.بینی، تحلیل و ایدهنگری، تدقیق، باریکجستجوگری، ژر 
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 شناسی پژوهشروش (1-7

ست؛ بدین صورت «تقرااس»و « قیاس»ای و تطبیقی، تلفیقی از دو روشِ رشتهرویکردِ پژوهشیِ نگارندگان در این مقالۀ میان

دبیات، تدوین کرده، های تحقیق را با توجه به نظامِ فصاحت و بلاغتِ حاکم براایشان نخست با رویکردی قیاسی، فرضیهکه 

اند و در نهایت ها پرداختهسپس با رویکردی استقرایی به مشاهدۀ دقیق جزئیات آثار خوشنویسی و تجزیه و تحلیل کامل آن

ها، تقابلها، بندیطبقهها، ها، مشاهدهای، گردآوریهای کتابخانهتجوگریپس از تلاشی چند ساله و با اتکا به جس

های این فرضیه در مسیر اثباتها گشاییها و ساختواسازی ها،پردازش ،هاپردازیایدهها، تردیدها، تأملها، الگویابی

 اند.تحقیق گام نهاده

 بحث و بررسی (2

ستینِ اجزا و استقرارِ ها خط و زبان، همواره یک قاعدۀ کلی و عمومی برای نظمِ نخای، و از جملۀ آنهای نشانهدر همۀ نظام

تأخیر، با عدول از این  های قراردادی و معینّ وجود دارد. هنرمند به هنگام کاربستِ تقدیم وها بر مبنای دلالتمعیار سازه

نویۀ مورد نظر های شکلی و زبانی، نظمِ هنری و ثاجزا در ساختار متنهای ممکن اهنجار اولیه و بررسی دقیق جایگشت

هر کدام از اجزای متن،  تر در ادبیات و خوشنویسیکند. به بیان دقیقهای سیاقی میان اجزا برقرار میخود را بر مبنای دلالت

ت آن را تحویلی که بلاغ_یحیوضعی دارند که فصاحت، تعیین کنندۀ آن است و یک جایگاه ترج_یک جایگاه ترتیبی

های ترجیحی در یگاهدر حالی که جا؛ جاپذیر نیستندهای ترتیبی در یک نظام بسته قرار دارند و جابهکند. جایگاهمعین می

های متمایزی ، ساختیک نظام باز، بنا بر ذوق هنرمند در سیلان و چرخشند و با هر انحرا  کوچک اما هوشمندانه از نُرم

ها ن، اجزا و شاکلهشود؛ زیرا در این متوهای ادبی و خوشنویسانه ایجاد میهای جدید در بافت متنها و هماهنگیناسببا ت

 گذارد.می ثیرتأای بر خلا  نظم هنجار، پس و پیش گردد، در مجموعِ متن اند که اگر شاکلهچنان به هم پیوند خورده

 خوشنویسیتقدیم و تأخیر در ادبیات و  (2-1

متن از  های مختلف هنری است و منظور از آن، خارج ساختن اجزای یکتقدیم و تأخیر از شگردهای رایج در عرصه

 ند ممکن سازد. شناختی را برای هنرمدر جایگاهی است که دستیابی به مقاصد زیبایی هاجایگاه اصلی خود و نشاندن آن

ترین مباحثی اسفففت که هم عبدالقاهر ها در متون ادبی، از مهمۀ چینش آندر ادبیات، اهمیتِ جایگاهِ اجزا و نحو

(، آن را مطرح 54-63: 1376 مهاجر و نبوی، .الاعجاز و هم هلیدی در تشفففریح سفففاخت متنی )رکجرجانی در دلائل

بلاغی  وی، و دوم موضعنح نخست موضع»است:  مهم اتخاذ کرده اند. جرجانی در بررسیِ تقدیم و تأخیر دو موضعکرده

مندی شاعر و نویسنده بر مبنای اصول فصاحت است، و (. موضع نحوی، همان قاعده131: 1983 )سلوم،« شناسانهیا زیبایی

سیاق ستعداد همراهی با این دو موضع را به طور کامل موضع بلاغی،  ساختار زبان، ا ضای حال و مقام.  شان به اقت مندی ای

اجزا، یکی از  تأخیرهای متنوعِ نحوی در پیِ تقدیم و جایی ارکان جمله و اسفففتفاده از سفففاختامکانِ جابهدارد. در واقع، 

آورد دست و صاحب سبک فراهم میانگیز زبان است که فرصتی طلایی برای شاعران چِیرههای ذاتی و شگفتمندیتوان

خود در بافت متن بنشففانند. این رویکرد در بعضففی آثار ادبی، نمودِ تا عناصففر جمله را به دلخواه و مطابق با اغراض بلاغی 

ساختار نحوی در منظومۀ توان یکی از بارزترین ویژگیشیوۀ آرایش واژگانی را می»که تری دارد، چنانبیش ساس  ها و ا

 (. 231: 1400،همکاران)طالبیان و  «گرشاسپنامه و داستان بیژن و منیژه دانست

شناسانۀ فراوانی در متون شکلیِ آثار خوشنویسی های زیباییها و ظرفیتنیز تقدیم و تأخیر، قابلیتدر خوشنویسی 
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ستعداد و درونایجاد می شتِ جوهری را برای هماهنگی با ارزشکند؛ چرا که خط نیز مانند زبان، آن ا صاحی و دا های ف

ها، و در قعیتِ خاص، در اثر همنشففینیِ متعاطف با دیگر شففاکلهبلاغیِ خود در دل دارد. جلوۀ ویژۀ هر شففاکله در یک مو

صوص  با تقدیم و تأخیر، یک بافت متنی برگزین، مجال ظهور می سانه و به خ شنوی صرفاتِ خو شنویس از راهِ ت یابد. خو

 دهد.تواند هر شاکله را به طور دقیق در آن موقعیتِ خاص قرار می

ط را به خترین مراتبی اسفففت که های خطی از مهمتحویلی در بافت و سفففیاقِ متنها و رعایت نظم جایگاه شفففاکله

دنِ شففجایی چند شففاکله نیسففت، بلکه دگرگون رسففاند. تقدیم و تأخیر در خوشففنویسففی، تنها جابهخوشففنویسففانگی می

ساختدلالت ساس  به فرد که  شگردِ منحصر یابد. اینهای متنی تغییر میهاست که با کمترین دگرگونی در این محور، ا

ا از رهگذر ذوقِ های اشففاری آن، تنهمند اسففت و دلالتکند، منطبق بر اصففولی نظامبسففزایی در شففیوایی متن ایفا می تأثیر

سرار دلالی و انگیزه ستنباط است. یافتن ا های زیباشناختیِ خوشنویس در صافی و با دقت در سیاق متنی قابل برداشت و ا

شفه را به مخاطب میها نیازمند تأمل بوده و بیشیگاهاین تغییر جا شد و او را متوجترین لذتِ مکا بودگیِ بافت ه خاصبخ

و « گذشت»های کلهدر اثر زیر، خوشنویس با شگرد تقدیم، شا ،کند. به طور مثالجا شده در متن میموقعیتیِ اجزای جابه

شیدهرا چند گام به عقب بازگردانده و مو« کاش» سب ک ستقرار منا شده ها زیر هم، و ارتباط مؤثر آنجب ا ها با یکدیگر 

ست شان؛ ا سیق میان دلالتنکتۀ درخ ست، بدین معنی که همراه با حرتر، تن شکلی و عاطفی این اثر ا کت عاطفه به های 

 اند. ها هم به عقب برگشتهها، شاکلهروزگار پیشین و حسرت گذشته

 
 (56: 1390)امیرخانی،

اند، خوشنویس با در دو اثرِ پیشِ رو نیز که یک متن زبانی در دو فرم بیضی و مستطیل، متنیتِ شکلی و خوشنویسانه یافته

یابی به توالیِ دوایر، همراه با توازیِ ، به دنبال دست«گناه»و « نه، نقص»و « صدق»های کارگیریِ شگردِ تقدیم در شاکلهبه

آهنگی و توازن و پیوستگی را به ترکیب اثر بخشیده، کمال همراهی های زیرِ هم بوده است؛ حالتی که نهایت همکشیده

کند که کند. به دیگر سخن، خوشنویس مخاطب را غیر مستقیم به این نکته، هدایت میرا جایگزین نقص ناسازوارگی می

« نقص نه»به صورتِ « نه نقص»، و گروه شاکلۀ «صدق»به شکل « دقص»ها بر اثر شگرد تقدیم، شاکلۀ اگر در این قطعه

ها ایجاد شده است، نظر کند نه به نقص خوانشی که درآمده است، او باید به کمال محبتی که بر اثر این شگرد، میان شاکله
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اما آن همه انس و الفت و بینند، هنران، چنین عیب و نقص کوچکی را میدر پی آن، ظهور نموده است؛ چرا که تنها بی

 گیرند.ها پدید آمده، نادیده میمهر را که میان شاکله

 
 (145: 1395)امیرخانی، 

 
 (163)همان: 

فاصلۀ ، زمینۀ توالیِ بی«عرق»، و نگاشتن آن به شکل «عرق»ای هم که در ادامه خواهد آمد، تقدیم در واژۀ در قطعه

ها وار این دوایر، نرمی و سففیالیت را در حرکت آرام آنفراهم آورده اسففت. پیوسففتگیِ سففلسففلهچهار دایره را در پایین اثر 

ستقرارِ کشیدهدوچندان می بر روی یکدیگر و بر روی دوایرِ یاد « لطف»و « یای معکوس»های موازیِ کند. افزون بر این، ا

 منتشر نموده است.   کرانگیِ لطف را در تمام قطعهناپذیری و بیشده، مفهوم پایان

 
 (147: 1394 ،همان)

های شکلی و عاطفیِ یک اثر، از یابیم که تنسیق میان دلالتبا دقت در تمام آثاری که تا کنون تحلیل گردید، درمی

 هاست. در آن« تقدیم»ای چون ترین رموزِ اثربخشیِ شگردهای خوشنویسانهمهم
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یابیم که رمی، د«سففوی اصففل لطف، ره یابی بسففی»از مصففراعِ  « یابی بسففی ره»در قطعۀ زیر نیز با دقت در عبارت 

، «لطف»ی کشیدۀ و استقرارِ آن به صورت کشیدۀ معکوس و موازی بر رو« یابی»از فعلِ « بی»خوشنویس با تقدیم شاکلۀ 

س نتقال حدلالی خود برای ا_های شفففکلی، در تعاطف«بسفففی»و اسفففتمرار همان دلالت در شفففاکلۀ کشفففیده و معکوس 

 کرانگی در منشأ لطف، موفق عمل نموده است. بی

 
 (132: 1390،همان)

 های دیگری از این دست، توجه نمایید.   در ادامه به نمونه

 «همی جست خواهم رهِ ایزدیمرا سیر شد دل ز جنگ و بدی    »متن نوشته شده: 

 
 (202: 1369 )شیرازی،

 «.مگر به حضرت دوست»متن نوشته شده: حدیث دوست نگویم 

 
 (135: 1395 )امیرخانی،
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 نخواهد ماند.« رقم»متن نوشته شده: چو بر صحیفۀ هستی 

 
 (160: 1390،همان)

سانه با دلالتپردازیخیر در خط، راه را برای خیالأتقدیم و ت سیّال و انگیختههای خوشنوی کند و به اش باز میهای 

تر و های ظریفتر و ایجاد پیوندها و محظورات شفففکلی، امکان انعطا  بیشپیچیدگیدرهمها به ویژه به هنگام شفففاکله

های کارآمدی و کاردانیِ گاه، تقدیم و تأخیر را یکی از جلوه(132: 1362) الله فضفففائلیدهد. حبیبتر را میگسفففترده

در تنگنای گنجانیدن، از »این باورسففت که خوشففنویس بایدداند و بر هنرمند در بیرون آمدن از تنگناها و مضففایق کار می

های معمول و صحیح کلمات نکاهد، بلکه با دقت فکر و زبردستی از مضایق آن بیرون آید که یکی از جاهای بروز اندازه

از آن معیّن  ای را مقدّم بنگارد تا جای دیگر کلمات قبلشود که حرفی یا کلمههنرمندی همین موارد است و گاه لازم می

 «. گردد

 گرایی در کاربرد تقدیم و تأخیر بهینه( 2-1-1

هایی که که در بستر ادبیات و خوشنویسی، و دیگر حوزهفراوان این شگرد بلاغی، نکتۀ مهم، این تأثیربا وجود اهمیت و 

که چنان ؛اجزا بهره گرفت تأخیرو  بندیِ متنی دارد، باید تنها در شرایط خاص و به هنگام ضرورت از تقدیمآثارشان صورت

« خط»و « زبان»های اند. میزان استفادۀ ایشان از ظرفیتسعدی در عرصۀ ادب و میرعماد در پهنۀ خوشنویسی چنین کرده

در ساختار »است.  های انسجامی و تعقیدهای متنی نشدهای است که منجر به نارساییجهت تقدیم و تأخیر اجزا در محدوده

( و جز در موارد 56: 1395 )صیادکوه، «اندزبان سعدی، چه نثر و چه نظم، اجزای کلام اغلب سر جای دستوری خود نشسته

ترین رموز نحویِ زبانِ سحرآمیز و شیوۀ سهل و ممتنعِ است و این شاید یکی از مهم ضروری از تقدیم و تأخیر استفاده نشده

طلبد. برای نمونه به چینش مرتب و بدون پس و پیش شدن تر میزبانی صریح سعدی به ویژه در نقل حکایات است که

 اجزا در ابیات زیر دقت کنید.
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 یففکففی را کففرم بففود و قففوّت نففبففود

 کففه سففففلففه، خففداونففد هسفففتی مبففاد

لنففد اوفتففد ب همففت   کسفففی را کففه 

 

 کفففففافففش بففه قففدر مففروّت نففبففود 

مبففاد تی  نگففدسفففف ت مرد را  ن جوا  

 مففرادش کففم انففدر کففمففنففد اوفففتففد

(261: 1372)سعدی،  

سواد و بیاض، هیچ سلطِ ههای حاد و نابجاییگاه متن را دچار جابهمیرعماد نیز در تنگناهای  هنگامِ اجزا نکرده و با ت

ده اجزا را در تر موارد سففعی نمواسففت، در بیش ها داشففتهانگیزی که بر رموز خط و تنوّعِ شففکلی و طیفیِ شففاکلهشففگفت

یم و تأخیر بلاغیِ اجزا انعطافی ممکن نگاشته و در جای اصلیِ خود بنشاند و تنها در مواردی محدود از تقد بالاترین دامنۀ

شیوایی خط میرعماد بهبه اقتضای موقعیت بهره بگیرد. یکی از وجوهِ بیان توان ت را نیز میخصوص در قالب کتابمندی و 

 معطو  به همین نکته دانست. 

 
 (34: 1382 )میرعماد،

 مندی در تقدیم و تأخیرمکان( 2-1-2

توان مندی از صفات مشترک اجزای متون زبانی و شکلی در ادبیات و خوشنویسی است. این اجزا را زمانی میمکان

ترین حالت و موقعیت، نسبت به دیگر اجزا آرام و قرار گرفته، به تناسقِ متنی در خواند که هر جزء در مناسبمند مکان

شده به طور خام و بدون تصرفات خوشنویسان و شاعران و  های ادبی و خوشنویسانه دست یافته باشد. اجزای یادبافت

ها را توانند متن را به خوشنویسایی و ادبیتِ لازم برسانند و هنرمند برای کارا کردنشان، یا باید مکان آننویسندگان نمی

کند، و یا همزمان از ترکیب هر دو روش بهره بگیرد. عملکرد موفق هنرمند در این ها را دگرگون تغییر دهد، یا ساخت آن

 ها و به ویژه به هنگام تغییر مکان اجزا، مرهون ذوق و خلاقیت و دانش او در مبحث تقدیم و تأخیر است.روش

چند لایۀ  هایای و بازیهدر خوشنویسی، زیباییِ تقدیم و تأخیر باید در چارچوب پیوندهای انسجامی، روابط بیناشاکل

هد ، موجب پریشفففانی متن های رها و بیمتنیِ اجزا قابل تعریف باشفففد، در غیر این صفففورت، پس و پیش کردندرون

کاتب باید سففعی کند به هر حال، حرو  و کلمات را مقدّم و مؤخّر »خواهد شففد. فضففائلی در این زمینه معتقد اسففت که 

سازد و هر یک را به جای  شرده و متداخل تنگ در تنگ خودداری نمایدخود قرار دهد و حتین ضائلی،« الامکان از ف  )ف
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ها بر اساس بنابراین خوشنویس قبل از اقدام به تقدیم و تأخیر اجزا، باید از خود بپرسد که لازم است شاکله .(132: 1362

ها شدنِ شاکله« مندمکان»شوند؟ « متمکنّ»گرفته و  خاص از نظام هنری این اثر جای کدام حال و مقام، در کدام موقعیت

 هاست. ها و حالات آنها از جهت نوع دلالتعبارت از حسن همخوانی و سازگاری میان هر شاکله با دیگر شاکله

یا  الفاظ»توان به دو دسففته تقسففیم نمود: می« تمکنّ در متن»ها را در ادبیات و خوشففنویسففی از نظر الفاظ و شففاکله

ای اسففت که در محلِ متمکنّ، لفظ یا شففاکله. «قرارهای نامتمکنّ و بیالفاظ یا شففاکله»، و «های متمکنّ و جایگیرشففاکله

شاکله شسته و از هر جهت با الفاظ یا  ست. نامتمکنّ نیز لفظ یا درست و بر کرسیِ خاصِ خود ن های مجاورش هماهنگ ا

های مجاورش کرسیِ اختصاصیِ خود، دور افتاده و از بعضی جهات با الفاظ و شاکلهای است که از محلِ درست و شاکله

سبت ندارد. با این تعاریف می شانۀ تقدیم و توان گفت مهممنا شاکله تأخیرترین ن شدن الفاظ و  جا های جابهبجا، متمکنّ 

ستیابی به این امر، کار چ ست. البته د سی ا شنوی سادهشده در نظام ادبیات و خو ست و نیازمند دقتِ نظر و ندان  ای هم نی

ست. برای ها و چینشتیزرایی هنرمند در آزمودن ترکیب شخیص و انتخاب بهترین چینش ممکن ا های متنوع، و قدرت ت

 روشن شدن این امر به مصراعِ اولِ بیت زیر دقت کنید. 

ر استکاین به سوی من بتر ز گرسنَه ما  روی نیارم سوی جهان که بیارم  

(48  :1357)ناصرخسرو،   

ست شته با تقدیم و تأخیر اجزا بر بلاغت کار بیفزاید. نحوۀ چینشِ د سعی دا صراع  صراع، شاعر در این م ورمندِ این م

ست:  صل چنین  ا سوی جهان، روی بیارم»)در ا صرفات«من( نیارم که  سرو پس از ت صرخ شاعرانه بر  ، اما ذوق هنریِ نا

لب وزنیِ روی مکان اجزا و در  قا فاعلات مفتعلن فع»نظر گرفتنِ  به چنین  «)منسفففرح مثمن مطوی منحور( مفتعلن  او را 

ست:   سانده ا سوی جهان که بیارم»ساختی ر شاعر با توجه به وزن، ه. «روی نیارم  شود  ست گفته  مین انتخاب را ممکن ا

 د دیگری را نیز انتخاب کند:توانست هر کدام از موارد زیر و یا موارداشته اما چنین نیست و او می

بیففارم نیففارم سفففویش کففه روی   هیچ 

 آن بنیففارم سفففویش کففه روی بیففارم

 هیچ نیففارم کففه سففففوش روی بیففارم

یارم که ب به سففففوی او  یارم   روی ن

  سفففوی جهففان از چففه روی، روی بیففارم؟
 

 کاین به سوی من بتر ز گرسنَه مار است 

 کاین به سوی من بتر ز گرسنَه مار است

من بتر ز گرسنَه مار است کاین به سوی  

 کاین به سوی من بتر ز گرسنَه مار است

 کاین به سوی من بتر ز گرسنَه مار است
 

هد  از ذکرِ این نمونه، داوری در مورد ذوق هنریِ ناصرخسرو نیست، بلکه بیانِ این مطلب است که گاهی 

های گوناگون، دچار تردید در وجود چینشگیرد و به جهت امکان خوشنویس یا شاعر در لحظاتِ دشواری قرار می

چرا که دامنۀ شگرد تقدیم و  ؛ها در خوشنویسی به مراتب بیشتر از ادبیات استشود. دشواریِ این انتخابانتخاب می

تر است. در ادبیات، تنها عوض شدنِ جایگاه ترتیبی اجزا نسبت به یکدیگر در تأخیر در خوشنویسی بسیار گسترده

های ریز و نرمِ هر شاکله در موضعِ اصلیِ خود گیرد، اما در خوشنویسی، حتی حرکتن شگرد بلاغی قرار میمحدودۀ ای

ها های ظریف، منتج به پس و پیش شدن شاکلهجاییهرچند این جابه ،توان نوعی تقدیم و تأخیر به حساب آوردرا نیز می

م و تأخیرهای خوشنویسانه ممکن است بدون تغییر در ترتیب در تقدی ،نسبت به یکدیگر هم نشود. به عبارت دیگر

سی که عرصۀ یها نسبت به یکدیگر باشیم. در آثار ارزشمند خوشنوها، تنها شاهد دوری یا نزدیکیِ جزئیِ آنشاکله

ترین مراتب ها، متن شکلی را به بالاجاییترین جابهنمایی و ظهور خلاقیت و ابتکار خوشنویسان است، گاهی کمقدرت
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تر در سطحِ اثر، آسان« کلاه الف»یا « نقطه»هایی چون رساند. تجلیِ این تغییراتِ جزئی را با حرکت سازهبلاغی می

توان دنبال کرد. به طور مثال در اثرِ پیشِ رو، با دقت در فاصلۀ میان نقطۀ زیرین با نقاط بالایی در دو سمت اثر، پی می

 های این بخش از اثر است.ای میان نقطه، مفیدِ تعادل فاصله«ب»طۀ تقدیم نقبریم که می

 
 (53: 1392 )میرعلی هروی،

به تنهایی، پردازینقطه های بلاغیِ میرعلی هروی، چنان از گسفففتردگی کمّی و کیفی برخوردار اسفففت که خود 

، و همزمان با آن، تقدیم در «فردوس»نقطۀ واژۀ ظرفیت پژوهشی مستقل در این زمینه را دارد. در سطر زیر، او با تأخیر در 

 هنگام در میانۀ ترکیب، جلوگیری کرده است.، از ایجاد خلوتی نامتناسب و بی«آمین»کلاهِ الفِ 

 
 (223: همان)

 ها قابل مشاهده است.های دیگری از تقدیم و تأخیر این سازهدر آثار پیشِ رو نمونه

 
 (222: همان)
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 (9: 1382 )میرعماد،

 
 (35: 1395 )امیرخانی،

ها در ادبیات و خوشنویسی، نباید از نظر دور داشت، این واقعیت نکتۀ دیگری را که در بحث تمکنِّ الفاظ و شاکله

اسففت که گاهی خوشففنویس یا شففاعر، آگاهانه و به صففورت یک ویژگی سففاختاری از اجزای پریشففان و نامتمکن بهره 

باور دارند، این عناصر را نه ابزار آفرینش، « زبان»و « خط»شنویسان و شاعران که به خودآفرینیِ گیرد. این دسته از خومی

صد آفرینش هنری میکه آن ست که دانند. براهنی در پارهها را عینِ مق شعار خود، چنین رویکردی دارد و معتقد ا ای از ا

ست، بلکه پدیده سیله نی شعر، و ست که باید همۀ قوانین را به هم بزند و از تمامیِ مطلقبای غیرقابل پیشزبان در  های ینی ا

جاعمعنی ناختی و ار یتشففف به عنوان پذیری و توصفففیفپذیری و روا بانیِ خود را  تا جوهرِ ز ند  پذیری سفففرپیچی ک

یِ شعر، و زیر و تجاوزناپذیرترین اصل شاعری حفظ نماید. او در کارِ شاعری به دنبال بر هم زدن یکپارچگی و شکلِ ذهن

ها و سفففطرهای شفففعر، نباید در اسفففتمرار منطق نحوی جا که اعتقاد دارد، جملهرو کردن نظم ارگانیک آن اسفففت، تا آن

به عنوان نمونه به سفففطرهای زیر از مجموعه شفففعر خطاب به  .(191-195 :1374 )براهنی، های قبل از خود باشفففندجمله

  د:های او دقت نماییپروانه

 «نه بانه       با       بابانه       بابیبا       بیبینه  گذردو چشم سرخ فیل که از روی برگ می... »

(86)همان:   

توان دید. در این قطعات، های کلهر میمشقای از سیاههای نامتمکن را در پارهدر خوشنویسی هم کاربرد آگاهانۀ شاکله
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هایی محدود، اند که جز در موقعیتو معاشقه ورزیمعناگریز، چندصدا و پریشان، چنان غرق در عشقهای نامتمرکز، شاکله

ها قابل پیگیری است، اصالت کار چه در این بافتو ناپیداست. آن های خوشنویسانه محولای بافتوجودشان در لابه

های های سیاه و سفید در دل زمینهها، ایجاد لکهرار شاکلهکارگیری زبان بصری است. تغییر تراکم و تکخوشنویس در به

 است. ها بخشیدهمشقهای تیره و روشن، فضایی آکنده از تردید و تعلیق و بحران به این سیاهسفید و سیاه، و کنتراست
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 (21: 1371 )کلهر،

ترتیب »مقصودشان  در اصل ،اندسخن گفته« ترتیب الفاظ»از الاعجاز معتقد است که قدما وقتی  جرجانی در دلائل

اند، مرادشان تمکنی بوده که آن لفظ به لحاظ تناسب معنی با الفاظِ پس صحبت کرده« لفظ متمکن» و اگر از بوده« معانی

گیرد که سففاختار در برمیای که جرجانی بدان اشففاره دارد، تنها آثاری را نکته .(64تا: )جرجانی، بی از خود یافته اسففت

ها بر اسففاس نظم، از فرمی متشففکل برخوردارند که البته این ویژگی، خاصِ آثار ادبی در جهانِ زبان نیسففت و در مورد آن

ها در دنیای خوشففنویسففی نیز صففادق اسففت. بر این مبنا تمکنّ و اضففطراب را در اصففل باید صفففاتی متعلق به تمکنِّ شففاکله

دانست و درست به همین دلیل است که در آثاری که بر اساس تمکنِّ اجزا در این دو « هاحالاتِ شاکله»و « معانیِ الفاظ»

نامتمکن خلق شفففوند، معنی و حالت در مرکز اثر قرار میحوزه آفریده می ما در آثاری که بر اسفففاس اجزای  گیرند، ا

گیرند. در ها جای مینشینند و عناصر دیگر در پیرامون آنمیها هستند که در مرکز اثر شوند، این خود الفاظ و شاکلهمی

صیفات، های زیباییگذاری آن، بیش از جنبهتأثیرهای عاطفی اثر و این آثار، جنبه شناختی اهمیت دارد. با توجه به این تو

نامنظم بودن ساختار متون شکلی  ترین عوامل مؤثر در تقدیم و تأخیر اجزا، منظم یاتوان گفت یکی از مهمدر مجموع، می

و زبانی در خوشففنویسففی و ادبیات اسففت. در سففاختارهای منظم، آفرینندۀ اثر به دنبال تمکن اجزا بر مبنای حالت یا معنی 

 است، و در ساختارهای نامنظم او در پی برهم زدن عامدانه و آگاهانۀ این تمکنّ است.

میان این  کاررفتهشففده یا ناشففده، و شففگردهای بهیافته و متمکنزای تحولچه در آثار برتر، بیش از اجبا این همه آن

شففود، این نکتۀ مهم اسففت که این نوع از شففگردها و اجزای متناسففب شففده با اجزا، موجب مزیتِ متن شففکلی یا زبانی می

ها پیش جرجانی در ی اسففت که سففالااند، و این همان نکتهها، بر اسففاس کدام مقتضففیات در آن نظام هنری قرار گرفتهآن

 است.چارچوب نظریۀ نظم مطرح کرده

های از نظر جرجانی، مدارِ نظم در متن، بر پایۀ مقاصدی است که مطابق وجوه و اشکال بیشمار و نامحدود، و در ساخت

صد را فینحوی متنوع و درخشان متحقق می سه و به طور مطلق، موجبشود. البته او این مقا چه در داند، بلکه آنمزیت نمی نف

های مناسبِ متنی، به اقتضای شود، قرار گرفتنشان در موقعیتها مینگاه او سبب اعتبار و اهمیت این مقاصد، و وجوه تحقق آن
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قرار  مقصففود از نظم کلمات، آن نیسففت که الفاظ در گفتار، دنبالِ هم»(. او بر این باور اسففت که 87حال و مقام اسففت )همان: 

شند شته با ستگی دا ست که الفاظ در دلالت به یکدیگر واب صود این ا لیس الغرضُ بِنَظم (: »54: 1383)همان، « گیرند، بلکه مق
 (. 49تا: )همان، بی« الکَلِمِ، أن توالَت ألفاظها فی النطق، بل أن تَناسقت دِلالتها

 دلالت در تقدیم و تأخیر( 2-1-3

ر برتریِ متون دها در متن، دو عاملی است که گرچه نار ساکن کردن و نشاندنِ سازگار آنزیبایی و لطافت اجزا، در ک

ملی است که جرجانی تر بر دوشِ همان عاشکلی و زبانی، نقشی بسزا دارند، اما در این میان نقشِ تکمیلی و تعیین کننده

تنسیق نیز خود بر پایۀ  وها که البته این انتخاب میان آنها و برقراری تنسیق بدان اشاره داشت، یعنی انتخابِ درستِ دلالت

 مقاصدی است که هنرمند برای اثر خویش از پیش در نظر گرفته است.

شته سی از گذ شنوی سان مبتکر و نظریهدر خو شنوی ستگپردازهای دور، خو سن »اه ، متوجه اهمیتِ وجودیِ دو د ح

شکیل سانه بودههای در آفرینش« حسنِ وضع»و « ت سالهخوشنوی اند، اما چیزی که از های خود نیز بدان پرداختهاند و در ر

یِ خوشففنویسففی و بلاغ_در تجلیِ جوهر ذاتی« حسففن دلالت»ها دور مانده، نقشِ دسففتگاه نگاه تیزبینِ آنان در این رسففاله

سون سگریظهور اف شاره نکردن به نام این د ست. البته ا سانه ا شنوی سالههای خو سی،تگاه در ر شنوی  به معنی عدمِ های خو

دستگاه حسن  وجودِ اصول این دستگاه در آثار شاهکار خوشنویسی نیست و بسیاری از بزرگان عرصۀ خوشنویسی، مبانی

 اند.  کارگرفتهها را به صورت فطری در آثار خویش بهدلالت

شاکل ست که خوشنویس فقط با انتخاب زیباترین  سکان آنترین حالتها و لطیفهواقعیت آن ا شاندن و ا ها ها، و ن

که شاعر هم تنها با انتخاب زیباترین الفاظ و معانی، رسد، چنانترین متن شکلی نمیبه بهترین نحو ممکن، به خوشنویسانه

جا در کار چنین خوشنویسان نچه در اییابد. آنترین متن زبانی دست نمیها به بهترین نحو ممکن، به شاعرانهو چینش آن

ست شاعرانی غایب ا سن دلالت ،یا  سیق آنح ستگاه دلالت در اینها در انتخاب و تن ست. د ست که ها جا همان چیزی ا

های دلالیِ شفففود، حتی معانی و الفاظی که در حالت منفرد، کمتر زیبا یا نازیبا هسفففتند، بتوانند بر مبنای  ارزشموجب می

شاعرانهوان مناسبخویش، به عن شینندترین متنترین الفاظ و معانی، در دل  سی نیز همین همان ؛ها بن گونه که در خوشنوی

شاکلههای دلالی موجب میارزش ستند، خود را در جایگاه شود  ها و حالاتی که در خارج از متن، چندان زیبا و لطیف نی

صلی سانها شنوی شاکلۀ ترین متون خطی ترین اجزای خو را از قطعۀ زیر جدا کنیم و آن را به « جها»بیابند. برای مثال، اگر 

چه همین صففورت مجرّد و تنها بنگریم، سففریع، متوجهِ کوتاهیِ قدِ الف، و نقص و نازیبایی شففاکله خواهیم شففد، اما چنان

زیباترین شاکلۀ ممکن، برای حضور  ترین وهای متنی بررسی کنیم، آن را مناسبشاکله را در داخل متن و در میان دلالت

در آن حال و مقام خواهیم یافت. کوتاه کردن قامتِ الف و به تناسب آن، کاستن شیب و طولِ کشیده، تصرفاتی است که 

است. این تصرفات را در کنار گذرایی و کوتاهیِ  موقع، اعمال کردهحسین امیرخانی برای این حضور درخشان و بهغلام

 تر پدیدار شود.ها و هماهنگی آن با عواطف هنریِ خوشنویس، روشنهان بگذارید تا تنسیق میان دلالتمجالِ ج
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 (158: 1375)اسلامی ندوشن، 

شار»در بیت زیر از حافظ نیز اگر کلمات  ست شه را از متن، جدا کنیم و آن« مؤتمن»و « م شکل منفرد در اندی ها را به 

سب برای حضور در  بیت آوریم، به هیچ وجه در ظاهرِ شاعرانه و منا شعر حافظ به نظر نمی امر، کلماتی  رسند، الغزلی از 

ای که اگر او به جای این نه این کلمات را در خدمتِ نظامِ دلالیِ شفففعرِ خویش قرار داده، به گونهااما حافظ، هوشفففیار

 شد. دلالتی شعر او کاسته میهای گرفت، ارزشهای عربی از الفاظ معادل فارسی بهره میواژه

 ساقیا می ده به قول مستشار مؤتمن  مشورت با عقل کردم گفت حافظ می بنوش

(462: 1369 )حافظ،  

صحیح قزوینی و غنی_غزل خویش  495حافظ در  ستفاده  «شراب»و  «باده»و  «می»های بار از واژه 461 _مطابق ت ا

تر از این مقدار گنجند، بسفیار بیشگرفتن تمام الفاظی که در این دایرۀ مفهومی میگمان این شفمار با در نظر کرده که بی

خواهد بود. به نظر نگارندگان، راز این کاربرد فراوان، پیوندی عمیق با پیداترین رسفففالتی که حافظ برای خود تعریف 

اند، ژگان، راهی به ذهن شفففاعر پیدا کردهکرده، یعنی مبارزه با صفففوفی و زاهد ریاکار، دارد. به طوری که هر گاه این وا

های ذهن شاعر به هم گره ها را اگر چه در دورترین گوشههای پیدا و پنهانی، آنزاهد و صوفی نیز حضور داشته و دلالت

ست و این گره زده ضی، طعنها شکل تعری شان داده ای، تهکّمی، طنزی، غالباًخوردگی، خود را به  صریح، ن س غیر ت. بر ا

ها باشففد. در این بیت، مخاطب با دیدن این واژگان باید دیده نازک کند و در پی یافتن تناسففبات پیرامونی آن ،این اسففاس

گیرد که بهره می« مؤتمن»و « مستشار»، «مشورت»حافظ برای روایی دادن به پند عقل، مبنی بر نوشیدن می، از لغاتی چون 

و ادعاییِ صفوفیان و زاهدان اسفت و این امر، جانِ سفخن را به قدری نمکین کرده که نه  از الفاظ پرکاربرد دنیای دروغین

آید که خود حتی سفففهم فراوانی از زیبایی این بیت مرهون حضفففور این تنها درشفففتناکی و بیگانگیِ این الفاظ به نظر نمی

قطعۀ زیر از ابن یمین داشته، اما کافی است به واژگان عربی است. البته حافظ به احتمال بسیار، در سرودن این بیت، نظر به 

تفاوت نگاه دو شفففاعر در نحوۀ به کار گرفتن کلمات و روند به شفففعر درآوردن الفاظ، توجه کنیم تا ببینیم تفاوتِ ره از 

 :کجاست تا به کجا

 کاردیده که در حلِ مشکلات عقلبا 

 ییکشم از دهر شمهچه میگفتم از آن

 یمین جز طریق صبرگفتا که مسپر ابن 

 

 رایِ ویست مؤتمن و مستشار من 

 زان پس که درگذشت ز حد اضطرار من

ست در حوادث دهر اختیار منکاین  

(500: 1363 یمن،)ابن  
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ست و عقل هم بدوابن یمین در تمام هفت بیت این قطعه، می صبر  خواهد بگوید که حالِ او خیلی وخیم ا گفته که 

 کرد: داشت، شاید تک بیت زیر، همه ابیات او را در خود جمع میبیان حافظ را میکند. او اگر اسلوب 

 مشورت با عقل کردم گفت حالی صبر کن
 

 گر بدانی حال من ای مستشارِ مؤتمن 
 

توان گفت فرا ای در جهان ادبیات، امری ماهوی و زیربنایی اسففت، تا حدی که میشففناسففانهچنین تصففرفات دلالت

نماید. گاهی این گیریِ متون برجسفففتۀ ادبی، بدون چنین تصفففرفاتی ناممکن میشفففکلهای ناب شفففاعرانه و ربهآمدن تج

ها شود برای جایگیری واژهها و شاعر ناچار میدهد و هم در ساختار آنکارگیری الفاظ روی میتصرفات، هم در نحوۀ به

هایی را اعمال کند. این بحث را نخسففتین بار ارسففطو در ها دگرگونیآنهای مورد نظرش، در سففاختمان در دایرۀ دلالت

مطرح نمود. او در این باب، ضمن روا دانستن تصر  شاعرانه در الفاظ، « دوری از ابتذال و رکاکت»، به عنوان «فن شعر»

ز ارسففطو این مبحث را پس ا. (95: 1337 )ارسففطو، تقسففیم کرده اسففت« تغییر»و « تطویل»، «تخفیف»آن را به سففه دسففتۀ 

پی گرفتند. گروهی چون ابن فارس و ابن رشففیق و « شففعری ضففرورت»دانشففمندان نحوی و بلاغی مسففلمان، تحت عنوان 

مالک، تصر  شاعر گروهی نیز چون سیبویه و ابن. ابوهلال عسکری، هر نوع تصر  شاعرانه را در الفاظ، ناروا شمردند

سخن خلیل بن احمد کهدر واژگان را تنها به ضرورت وزن  شعراء »: گویدمی و قافیه پذیرفتند، اما مشهور علما پیرو این  ال
فوأن أأنی وررراءجا ج یهوُ  لهم ما لا یهو  لغیر م که ضفففرورت »(، بر این باورند 143: 1986 )قرطاجنی، «امراء الکلام، یصررررن

( و شاعران 44: 1401)هوشیاری، «استشعری در هر کلامی که فضای شعری در آن حاکم باشد، به صورت مطلق جایز 

شعر و چه به هر غرض دیگریمی» صرفی را، چه به منظور حفاظت بر وزن یا قافیۀ    «توانند هرگونه خلا  قاعدۀ نحوی یا 

 ( انجام دهند. 30)همان: 

و واقعیت این اسففت که در ادبیات و خوشففنویسففی، منطق هنری، جدا از منطق معمول در قواعد زبان و خط اسففت 

عد، محصفففور می که خود را در حصففففار این قوا ندی  ند، نمیهنرم ند سففففازهک مده از توا که برآ های هنری لازم را 

شفناسفانۀ مورد نظرش نیز های ذوقی اوسفت، بیافریند و بدین ترتیب در رسفیدن به غایات و مقاصفد زیباییسفنجیموقعیت

 ماند. ناکام می

 در خوشفففنویسفففی و برآمده از درک موقعیتی خوشفففنویسفففان در جایگیریبه چند قطعه که حاصفففل منطق هنری 

 هاست، دقت نمایید.سازه

 
 (76: 1391 )نیمۀ دیگر،
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 (105: 1394 )امیرخانی،

 
 (51: 1362 )مشعشعی،

 
 (149: 1394 )امیرخانی،

 
 (68: 1391 )فرزانه،
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 (153: 1394 )امیرخانی،

 
 (220: 1392 )میرعلی هروی،

 نتیجه (3

پذیر دارد و اجزای توان گفت که خط همانند زبان، ماهیتی پویا، زایشی، تصریفی و تطبیقمی ،اساس مباحث این مقاله بر

های و از این رو، به هنگام تجربه انددر حال گسترش قلمروهای خویش زا و دینامیکآن به طور مستمر در دستگاهی درون

کنند. این امکاناتِ کان ترمیم، نوزایی و تجدیدپذیری را در خود فراهم میپردازان، امشخصیِ خوشنویسان و سخن

ها قابلیتِ ساز از راه تقدیم و تأخیر و دیگر فرایندهای بلاغی به ساختار آثار خوشنویسی و ادبی راه یافته و به آنتحول

های که بسیاری از تجربههماهنگیِ این دو دستگاه، ایندهند. نکتۀ مهم در یابی در دو دستگاه فصاحت و بلاغت را میسامان

های بصریِ که برای برخی از تجربهچنانازای بصری دارند، همهشناسانۀ ادبی در قطعاتِ خوشنویسی، مابزبانیِ زیبایی

 ازای زبانی یافت.هتوان در قطعاتِ ادبی، مابشناسانۀ خوشنویسی نیز، میزیبایی

سازد که خوشنویسان و شاعران و نویسندگانِ ارائه شده در این پژوهش، ما را به این نتیجه رهنمون میتحلیل شواهدِ 

ستورمندِ اجزا بر مبنای دلالت ستین و د سانِ تقدیم و تأخیر، از نظمِ نخ ستِ هم های قراردادی و معینّ، نثرهای ادبی با کارب

کنند. های سفففیاقی میان اجزا برقرار میورد نظر خود را بر مبنای دلالتانگیزِ مگذر کرده و نظمِ ثانوی و بلاغیِ و خیال

وجود پیوندهای جوهری و پنهان فراوان، میان ادبیات و خوشفففنویسفففی در کارکردهای تقدیم و تأخیر و حرکت دادن 

ست، به یک جایگاه ترجیحی_ها از یک جایگاه ترتیبیسازه صاحت، تعیین کنندۀ آن ا که بلاغت  تحویلی_وضعی که ف
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های همسان و مشترک است. پیداست با شناخت دقیق نظام فصاحت و بلاغت گیریکند، مؤید همین بهرهآن را معین می

تری های پنهان ماندۀ بیشتوان پرده از روی لایهها، مییافتن دامنۀ قابل تطبیق آن حاکم بر هر کدام  از این دو حوزه و

 برداشت.
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. صففص: 20ۀ های دسففتوری و بلاغی. شففمارپژوهش«. گرای هلیدیبیژن و منیژۀ شففاهنامه بر اسففاس نظریۀ نظم جرجانی و دسففتور نقش

231-261. 

 نقش نگین.نویسان بزرگ قدیم ایران. اصفهان: ای نفیس از آثار خوشقلم صنع. مجموعه (. 1391فرزانه، علی. )

 (. اطلس خط، تحقیق در خطوط اسلامی. تهران: سروش.1390فضائلی، حبیب الله. )

 (. تعلیم خط. تهران: سروش.1362فضائلی، حبیب الله. )

 لاسلامی.ت: دارالغرب ا(. منهاج البلغاء و سراج الادباء. تحقیق محمدّ حبیب ابن خوجه. بیرو1986قرطاجنی، حازم بن محمدّ. )

 الدین. بیروت: دارالکتب العلمیه.الانشاء. تعلیق محمّدحسین شمسالاعشی فی صناعه  تا(. صبحقلقشندی، احمد. )بی

حمید عجمی  ای از خطوط مرحوم میرزامحمّدرضا کلهر، فخرالکتاب. مقدمۀ کیخسرو خروش. به کوشش(. مجموعه1371کلهر، محمّدرضا. )

 غلامی. تهران: حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلامی. و حسین

 (. اصطلاحات خوشنویسی در شعر شاعران بزرگ ایران. تهران: فرهنگستان هنر.1387محمودی، آزاد. )

کلتور و هنر های خط مجنون رفیقی هروی. گردآوری رضفففا مایل هروی. کابل: وزارت اطلاعات و کلتور، ریاسفففت (. رسفففالهتامجنون رفیقی هروی. )بی

 انجمن تاریخ افغانستان.



 1403، 26، شماره 14های دستوری و بلاغی، دوره پژوهش 62

 

 (. احوال و آثار درویش عبدالمجید طالقانی. تهران: کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی.1391مشعشعی، غلامرضا. )

 گرا. تهران: مرکز.شناسی شعر؛ رهیافتی نقش(. به سوی زبان1376. )، محمدمهاجر، مهران و نبوی

دار. به های جهان. مقدمۀ غلامحسفففین امیرخانی. گردآوری محمّدمهدی زارعقعات ایران و هند در موزه(. منتخبی از مر1392میرعلی هروی. )

 اهتمام بابک حجازی. کرج: رواق هنر.

 غلامحسین امیرخانی. تهران: یزدانی. تخب استاد بزرگ خط نستعلیق. مقدمۀ(. قطعات من1382میرعمادالحسنی. )

 گیل، شعبۀ تهران. تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق. تهران: مؤسسۀ مطالعات اسلامی دانشگاه مک(. دیوان اشعار. 1357ناصرخسرو. )

ردشگری استان تهران و گها و آثار سنّتی آیدین آغداشلو. تهران: ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و (. مجموعۀ مرمت1391نیمۀ دیگر. )

 موزۀ رضا عباسی. 

 . 27-48. صص: 18رسانی نگاه. شمارۀ اطلاعدوفصلنامۀ علمی «. ضرورت شعری(. »1401هوشیاری، محمّدرضا. )
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